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چکیده

گونه ای  گونه ای داستانی از تفسیر قرآن برشمرد؛  نخستین بار ونزبرو، سیره ابن اسحاق را به مثابۀ 

که در آن داستان نقشی محوری و اساسی دارد. در این پژوهش با الهام از این نوع نگاه و با استفاده 

از روش توصیفی-تحلیلی توأم با نقد، ضمن ارزیابی دیدگاه ونزبرو درباره نسبت سیره ابن اسحاق با 

کاربست آیات در این اثر پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان  کاوی چگونگی  سنت تفسیر قرآن، به وا

تبیین  می شود.  دیده  مختلف  مباحث  خلال  در  قرآن  آیات  طرح  مورد   127 اثر  این  در  می دهد 

می دهد.  تشکیل  را  قرآن  آیات  محوریت  با  سیره  روایات  عمدۀ  بخش  مورد،   75 با  نزول  اسباب 

به رغم آنکه ونزبرو ذکر اسباب نزول را عنصری از تفاسیر فقهی برمی شمارد، یافته های این پژوهش 

تفسیر  داستانی  گونۀ  از  خصیصه ای  است،  گفته  هم  ریپین  چنانکه  عنصر  این  می دهد  نشان 

گونه های تفسیری پیشاطبری از دید ونزبرو است. ذکر آیات در قالب سخنان  بنابر تقسیم بندی 

کلام راوی به آیات الهی، تبیین  و نوشته های شخصیت های داستان، غنابخشی و مزین ساختن 

گان به خصوص الفاظ تَکامَد، دخیل و غریب، بیان مصادیق آیات و تفسیر آیات قرآن  معنای واژ

کاربست های آیات در سیره ابن اسحاق به شمار می آید.  با استشهاد به سایر آیات از دیگر انواع 

گان کلیدی: سیره ابن اسحاق، سیره ابن هشام، سیره و قرآن، ونزبرو، تفاسیر داستانی. واژ
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 1. مقدمه

از عربســتان پیــش از اســلام و آغــاز تاریخ نــگاری در آن روزگار اطلاعــات دقیــق و روشــنی 

کــه تــا پیــش از ظهــور اســلام آنچــه از نــوع تاریــخ در  در دســت نیســت. واقعیــت آن اســت 

کــه بــا شــعر و قصــه  میــان قــوم عــرب رواج داشــت انســاب قبائــل و ایــام العــرب و حــروب بــود 

درآمیختــه بــود )زرین کــوب، 1362: 84(. همچنیــن اخبــاری راجــع بــه پیامبــران یهــود یــا 

بــزرگان اقــوام گذشــته ماننــد شــاهان بابــل، مصــر و شــام را بــه مثابــه اســاطیر نقــل می کردنــد. 

گل، رواج دهنــدگان ایــن داســتان ها در آن دوره یهودیــان و مســیحیان  گفتــه تیلمــان نــا بــه 

بودنــد. پاپیــروس وهــب بــن منبــه، پاپیروس هــای مجموعــه عبــود و پاپیروس هــای منطقــه 

ایــن  گرومــان، نشــان دهنده  بــه تصحیــح  المــرد )روســتایی در جنــوب فلســطین(  خربــه 

کــه در نخســتین ســال های پــس از ظهــور اســلام داســتان هایی مفصــل دربــاره  واقعیت انــد 

بــا ظهــور   .)131 :1394 ، اقــوام پیشــین به وفــور نقــل می شــد )قســطر بــزرگان  و  پیامبــران 

کریــم نمایــان بــود، برجســته ترین عامــل  کــه در جای جــای قــرآن  اســلام، روح تاریخــی اســلام 

 .)16-15  :1375 زاده،  عالــم  و  )ســجادی  شــد  اســلامی  تاریخ نــگاری  تکویــن  و  پیدایــش 

گرچــه قــرآن حــاوی مطالــب زیــادی دربــاره پیامبــران و اقــوام پیشــین اســت، بــه تفاصیــل و  ا

گاهــی از ایــن  جزئیــات وقایــع نپرداختــه اســت )ریپیــن، 1396: 370(. کنجکاوی هــا دربــارۀ آ

کــه داستان ســرایان در صــدر اســلام بــه منظــور گســتراندن  جزئیــات و تفاصیــل باعــث شــد 

در  بومــی  روایت هــای  در  موجــود  اطلاعــات  از  قرآنــی  داســتان های  چشــم انداز  و  دامنــه 

جزیرةالعــرب پیــش از اســلام، داســتان های مســیحی دربــارۀ زندگــی عیســی و حواریــون و 

راهبــان، افســانه های یهــودی و نیــز گفته هــای حکیمــان و زاهــدان بهــره بگیرنــد. ایــن حجــم 

 .)132 :1394 ، انبــوهِ مطالــب به تدریــج بــه حــوزه حدیــث و تفســیر اســلامی راه یافــت )قســطر

کتـاب مطالعـات قرآنـی تفاسـیر پیشـاطبری را بـر اسـاس دو معیـار سـبک و  جـان ونزبـرو در 

کرده اسـت  گونه تقسـیم و پیدایش آن ها را براسـاس توالی زمانی تاریخ گذاری  کارکرد به پنج 
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گونـه را بـا وام گیـری اصطلاحـی از ادبیـات سـنتی  ، 1393: 85-98(. وی نخسـتین  )نیل سـاز

کلبـی، مقاتـل بـن سـلیمان،  گادی، بـه معنـای نقلـی یـا داسـتانی می نامـد و تفاسـیر  یهـود، آ

سـفیان ثـوری و سـیره ابن اسـحاق را از ایـن گونـه می دانـد )Wansbrough. 2004: 119(. ایـن 

کـه سـیره ابن اسـحاق نـه چونـان اثـری در حـوزه سـیره و تاریـخ، بلکـه بـه  نخسـتین بـار بـود 

مثابـه اثـری کهـن در سـنت تفسـیری مسـلمانان مرکـز توجـه قـرار می گرفـت. 

گونه شناسی ونزبرو از تفاسیر پیشاطبری به نقد و  شماری از پژوهشگران ضمن توجه به 

ارزیابی آن پرداختند. در 1988 لیمهاوس در بررسی اجمالی نسخۀ مستقل تفسیر مجاهد 

را  آن  گی  جامع البیان، مهم ترین ویژ با طرق مختلف نقل تفسیر مجاهد در  آن  و مقایسۀ 

کهن ترین  از  که  اثر  این  که  می کند  تصریح  و  یافته  قرآنی  عبارات  و  گان  واژ مختصر  شرح 

گان و عبارات بدان افزوده  که شرح واژ متون تفسیری است، قطعاً تفسیر داستانی نبوده 

شده باشد )لیمهاوس، 1394: 47-60(. نیل ساز و زرین کلاه )1391: 201- 209( در پژوهشی 

گان  که 65 درصد روایات این اثر در بیان معنای واژ تفصیلی بر این تفسیر نشان داده اند 

بررسی  با  لیمهاوس است. ورستیخ در 1991  نظر  تأیید  واقع  که در  قرآنی است  و عبارات 

در  که  مختلفی  جنبه های  همۀ  که  گرفت  نتیجه  ونزبرو  برخلاف  کهن  تفاسیر  از  تعدادی 

گان و عبارات و غیره  فهم قرآن مؤثرند مانند اسباب نزول، تبیین مبهمات، بیان معنای واژ

در بیشتر این تفاسیر به درجات مختلف وجود دارد )Versteegh, 1993: 91-92(. ریپین 

تفاسیر  زمرۀ  در  و  کرده  بررسی  کلبی  تفسیر  عنوان  با  ونزبرو  که  متنی  داد  نشان   1994 در 

یا اوایل  الواضح و متعلق به اواخر سدۀ سوم  داستانی برشمرده در واقع تفسیری به نام 

قرن چهارم از فردی به نام ابومحمد عبدالله بن محمد بن وهب دینوری )م 308( است 

از سده های مختلف نسبت داده شده است  گون به افرادی  گونا با نام های  که به اشتباه 

)Rippin, 2001: 38-83(. موتسکی در 2006 با بررسی همین اثر نشان داد که به رغم ادعای 

کرد. وی  کهن تفسیری را تاریخ گذاری  ونزبرو و ریپین با تحلیل ادبی صرف نمی توان متون 

که مؤلف  الواضح اشاره و نشان داده  همچنین به اشتباه ریپین در شناسایی نام مؤلف 
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کرده  عبدالله بن مبارک دینوری است. وی همچنین رابطۀ الواضح با تفسیر کلبی را بررسی 

.)Motzki, 2006: 147-163( است

الواضح  مؤلف  دربارۀ  موتسکی  آنچه  از  بیشتر  شواهدی  ارائۀ  ضمن   2018 در  نیل ساز      

ابزارهای  به  توجه  با  اثر  این  کامل  ادبی  تحلیل  به  آورده  کلبی  تفسیر  با  اثر  این  رابطۀ  و 

 Nilsaz, 2018:( که خود بدانها افزود پرداخته است تفسیری پیشنهادی ونزبرو و مواردی 

جامع البیان  تفسیر  از  روایت  هزار  حدود  گزینش  با  سال2000  در  برگ  هربرت   .)401-428

که در آنها یا ابن عباس راوی اصلی است یا راوی حدیثی نبوی، آنها را با ابزارهای تفسیری 

 .)Berg, 2000: 112-208( کرد که خود بدانها افزود بررسی  پیشنهادی ونزبرو و سه موردی 

گورکه در 2017 روایاتی از عروه بن زبیر را که به نحوی در پیوند با قرآن بوده اند از سه تفسیر 

 Gorke, 2017:( است  کرده  تحلیل  فوق  ابزارهای  با  و  گردآوری  قرطبی  و  ماوردی  طبری، 

42-22(. ویم راون در 2001 در مدخل »سیره و قرآن« دایرۀ المعارف قرآن لیدن با استناد 

به ونزبرو بخش های داستانی سیره را تا حد زیادی تفسیر قرآن دانسته و شیوۀ ابن اسحاق 

انواع  به  همچنین  وی  نمی داند.  متفاوت  مقاتل،  معاصرش،  مفسر  شیوۀ  با  چندان  را 

کرده است.  پیوندهای متون سیره با تفسیر قرآن اشاره 

کــه بــه تحلیــل و ارزیابــی دیــدگاه ونزبــرو دربــاره نســبت  کنــون پژوهشــی  چنانکــه پیداســت تا

ســیره ابن اســحاق بــا ســنت تفســیر قــرآن پرداختــه باشــد، انجــام نگرفتــه اســت. ازایــن رو در 

مقالــۀ پیــش رو بــا اســتفاده از توصیــف و تحلیــل ســیره ابن اســحاق و دیــدگاه ونزبــرو دربــاره 

گونه هــای تفاســیر پیشــاطبری و بــا رویکــردی انتقــادی، آرای  گونــۀ داســتانی تفســیر قــرآن از 

ــن  ــه و در ای گرفت ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــیر م ــنت تفس ــا س ــحاق ب ــیره ابن اس ــبت س ــارۀ نس وی درب

کاوی می شــود.    رونــد صورت هــای مختلــف پیونــد آیــات بــا متــن ســیره نیــز وا

2. دیدگاه ونزبرو دربارۀ نسبت سیره ابن اسحاق با سنت  تفسیر

متـون  بررسـی  در  اینکـه  بـه  اشـاره  ضمـن  قرآنـی  مطالعـات  کتـاب  چهـارم  فصـل  در  ونزبـرو 
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نحـوۀ  قـرآن،  متـن  بـه  پرداختـن  نحـوۀ  ماننـد  مختلفـی  معیارهـای  از  کنـون  تـا  تفسـیری 

اسـتدلال مؤلـف و تاریـخ تألیـف اسـتفاده شـده، خـود دو معیار متفاوت »کارکرد« و »سـبک« 

کـه آرای »شـاخت« دربـارۀ زمـان به کارگیـری سـند در  کـرده اسـت. او  را بـرای ایـن مهـم ارائـه 

 )Schacht, 1979: 36-37, 129, 148-151( را پذیرفتـه آن  روایـات اسـلامی و عـدم وثاقـت 

گزارش هایـی  کهـن تفسـیری بـه جـای تکیـه بـر سـند و  معتقـد اسـت در تاریخ گـذاری متـون 

 Wansbrough, 2004: کـه در منابـع اسـلامی آمـده، بایـد از شـیوه تحلیـل ادبـی اسـتفاده کـرد

183 ,179((. او بـا بررسـی متـون مختلـف پیـش از طبـری، دوازده ابـزار تفسـیری را شناسـایی 

کـرد: 1. ذکـر داسـتان؛ 2. تعییـن مبهـم؛ 3. ذکـر احادیـث نبـوی؛ 4. بیـان سـبب نـزول؛ 5. 

بیـان ناسـخ و منسـوخ؛ 6. تبییـن لغـوی؛ 7. تبییـن نحـوی؛ 8. تبییـن بلاغـی؛ 9. ذکـر شـواهد 

؛ 12. تشـبیه و تمثیـل. ونزبرو  شـعری؛ 10. ذکـر اختـلاف قرائـات؛ 11. ذکـر امـر محـذوف یـا مقدر

کهـن را بـا وام گیـری اصطلاحاتـی از سـنت تفسـیری یهـود بـه  بـا تحلیـل ادبـی، ایـن متـون 

پنـج  گونـه داسـتانی، فقهـی، متنـی، بلاغـی و تمثیلـی تقسـیم می کنـد و جـز تفاسـیر تمثیلـی، 

پیدایـش گونه هـای دیگـر را بـه همیـن ترتیـب تاریخـی، از انتهـای قـرن دوم تـا زمـان طبـری، 

گونه هـای تفسـیری  کـه هریـك از  می دانـد )ibid: 119(. منظـور وی از »کارکـرد« نقشـی اسـت 

کارکـرد تفاسـیر فقهـی تعییـن  گاه دینـی ایفـا می کنـد؛ مثـاً  در شـکل گیری یـك جامعـه خـودآ

یـک سـاختار تاریخـی بـرای قـرآن بـه منظـور اسـتخراج احـکام فقهـی اسـت و نقـش تفاسـیر 

بلاغـی نشـان دادن برتـری عربـی بـر سـایر زبان هـا و اثبـات برتـری قـرآن بـر شـعر و نثـر عربـی 

به کاررفتـه در  ابـزار تفسـیری  و  اثـر  یـك  کلـی  اسـت )ibid: 176, 226, 238(. سـبك، سـاختار 

، سـبك آن را  آن اسـت. بـه  عبـارت دیگـر محتـوای تفسـیر و نحـوه ارائـه مطالـب توسـط مفسـر

گونه تفسـیری را از سـایر  مشـخص می سـازد. میزان به کارگیری ابزار دوازده گانۀ تفسـیری یك 

کافـی منسـجم  گونـه تفسـیری یـك سـاختار بـه حـد  گونه هـا متمایـز می سـازد. بنابرایـن، هـر 

.)ibid: 121( کـرد و یکپارچـه دارد، به نحوی کـه می تـوان عناصـر الحاقـی بـدان را شناسـایی 

ســه ابــزار تفســیری گونــۀ داســتانی، روایــت قصــه، ذکــر احادیــث نبــوی و تعییــن مبهــم اســت. 
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کارکــرد اصلــی تفاســیر داســتانی بیــان جزئیــات عبــارات ناتمــام قــرآن در ذکــر قصه هــا و پاســخ 

کــه در ایــن رابطــه مطــرح می شــود. بــه بــاور ونزبــرو بــرای مأنــوس و  بــه پرســش هایی اســت 

کارآمدتــر از تعییــن مبهمــات قــرآن  مألــوف ســاختن متــن قــرآن هیــچ چیــزی مناســب تر و 

گونــۀ تفســیری وی بــه تحلیــل  نیســت )ibid: 141, 148(. در بررســی نمونه هایــی از ایــن 

ادبــی و بررســی تطبیقــی ســه فقــره از آیــات ســورۀ کهــف در تفســیر مقاتــل و ســیره ابن اســحاق 

ــر  ــه در هــر دو اث ک ــرد  ــا ایــن مقایســه نتیجــه می گی ــرو ب ــه روایــت ابن هشــام می پــردازد. ونزب ب

کهــف فراهــم آورده اســت. وی  داســتان ســاختاری روایــی بــرای تفســیری تفصیلــی از ســورۀ 

آثــار ابن اســحاق و مقاتــل مناقشــه ناپذیر  کــه شــباهت ســاختاری میــان  تصریــح می کنــد 

گونــه ادبــی متمایــز  گرچــه دو اصطــلاح ســیره و تفســیر بعدهــا بــرای نام گــذاری دو  اســت و ا

کامــاً پذیرفتنــی اســت  گونــه در دوره هــای پیش تــر  کار رفتــه، همســانی بنیادیــن ایــن دو  بــه 

)ibid: 127(. بــه بــاور وی، آوردن منظــم حــروف ربــط و کاربســت توضیحــات اضافــه می توانــد 

نشــانۀ نقــل شــفاهی باشــد چنان کــه نقــل مســتقیم بــا آوردن »قــال« و تکــرار و توضیــح آیــه بــا 

کــه بــرای خوانــدن اســت و نــه شــنیدن، ضــروری نیســت. بنابرایــن، از  آیــات دیگــر در متنــی 

کــه بســتر اصلــی آنهــا مجالــس  نظــر ونزبــرو محتــوا و ســبک تفاســیر داســتانی نشــان می دهــد 

.)ibid: 145( عمومــی وعــظ و خطابــه بــوده اســت

ارزیابــی  و  ابن اســحاق  آیــات در ســیره  بــا  مرتبــط  روایــات  ادبــی  و  تحلیــل ســندی   .3

ونزبــرو دیــدگاه 

کوتــاه از ســیره ابن  اســحاق بــه روایــت ابن  هشــام  گفتــه شــد، ونزبــرو بخشــی  چنانکــه پیش تــر 

کــرده بــود. بــرای ارزیابــی دیدگاه هــای وی دربــارۀ احتمــال افزوده هایــی  را تحلیــل ادبــی 

بــه ســیره توســط ابن هشــام، در پژوهــش حاضــر نســخه چاپــی ســیره بــه روایــت احمــد بــن 

ــاد بــن  ــه روایــت ابن هشــام از زی ــا نســخه ســیره ب ــر ب ــار عُطــارِدی از یونــس بــن بکی عبدالجب

عبــدالله بکائــی بررســی و مقایســه شــده اند. در ایــن نوشــتار از نســخه نخســت بــا عنــوان 

»ســیره ابن اســحاق« و از نســخه دوم بــا نــام »ســیره ابن هشــام« یــاد می کنیــم.
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در 127 روایـت از سـیره ابن اسـحاق، یـک آیـه یـا بخشـی از آن یـا چنـد آیـه در خـلال مباحـث 

مختلـف مطـرح شـده اسـت. اسـناد ایـن روایـات کـه در تمامـی مـوارد به طور کامل ذکر شـده 

کـه  کـه سـند آنهـا بـه ابن اسـحاق ختـم می شـود )36 مـورد(؛ روایاتـی  سـه دسـته اند: روایاتـی 

، صحابـه یـا تابعـان نقـل کـرده )37 مـورد(؛ روایاتـی کـه نـام ابن اسـحاق  ابن اسـحاق از پیامبـر

در سـند وجـود نـدارد و عمدتـاً احمـد بـن عبدالجبـار عُطـارِدی - یونس بن بکیـر روایاتی را از 

، صحابـه یـا تابعـان نقـل کرده انـد. در روایـات دو دسـته نخسـت در 66 مـورد، بخـش  پیامبـر

- ابن اسـحاق و در 7 مـورد  - یونـس بـن بکیـر ابتدایـی سـند، یعنـی احمـد بـن عبدالجبـار

عبـدالله بـن الحسـن الحرّانـی- النفیلـی- محمـد بـن سـلمه- ابن اسـحاق مشـترک اسـت. 

به همۀ حوزه های  را  اسانید نظر وی  آرای شاخت دربارۀ بی اعتباری  به  استناد  با  ونزبرو 

که در  متون اسلامی از جمله تفسیر تعمیم داده است و سند را پیرایه ای فقهی می داند 

از جمله هورست،  از خاورشناسان  اما بسیاری   ،)ibid: 183( بی فایده است  ادبی  تحلیل 

کید کرده اند  گرد وی، ریپین، بر ضرورت بررسی سندی تأ گلدفلد، لیمهاوس و مهم ترین شا

کاستی های مهم روش شناختی در پژوهش ونزبرو  ، 1393: 99-120(. بنابراین از  )نیل ساز

کتفا به تحلیل ادبی بخش کوچکی از متون مختلف و تعمیم  عدم توجه به سند روایات و ا

که  کل متن بوده است )همان: 166(. تحلیل همۀ روایاتی  گی های آن بخش به  دادن ویژ

در سیره به نحوی با آیات پیوند داشته اند با توجه به ابزار تفسیری ذکرشده توسط ونزبرو 

و نیز توجه به نکات ظریف دیگری در انواع این پیوند نتایج ذیل را در پی داشته است: 

1.3. تبیین اسباب نزول

در 75 روایت از سیره ابن اسحاق به سبب نزول آیات قرآن اشاره شده است. به طور معمول 

نه همیشگی، ساختار بیان اسباب نزول در سیره ابن اسحاق از این قرار است: اشاره به یک 

کثر موارد با ذکر نام اشخاص، مکان یا زمان شکل گیری آنها همراه  حادثه یا موقعیت که در ا

انزل  انزل الله عزوجل«، »ففیهم  فیهم  »و  تعالی«،  الله  »فأنزل  بیان عبارات  شده، سپس 
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گشته است. قرآن پژوهان فوایدی  که نازل  آیاتی  یا  آیه  الله«، »نزلت فی« و در نهایت ذکر 

برای دانستن اسباب نزول آیات بیان داشته اند: بازیافتن راز حکمت الهی در نحوه تشریع 

گاهی به مدلول صحیح آیات و رفع ابهام از چهره مفاهیم ظاهری  و قانون گذاری، وقوف و آ

آنها و دفع توهم حصر از آیه )سیوطی، 1421: 122-120/1(. 

گاهــی  گاهــی در بیــان آ مضمــون و محتــوای اســباب نــزول ذکرشــده در ســیره ابن اســحاق، 

گاهــی  کفــر ایشــان بــه رســالت پیامبــر در عیــن آ عالمــان یهــود از حقانیــت پیامبــر اســلام و 

ــه رســول خــدا ماننــد نجاشــی  گرامیداشــت راهبــان و قسیســانِ ایمان آورنــده ب و در مقابــل 

پادشــاه حبشــه و اطرافیــان وی اســت )ابن اســحاق، 1398: 84 و 202(. مذمــت و مقابلــه 

بــا آداب و رســوم جاهلــی در راســتای اعتــلای اخــلاق انســانی، از دیگــر زمینه هــای نــزول 

آیــات بــه شــمار مــی رود )همــان: 98(. چگونگــی نــزول وحــی و ســخن از دوران فتــرت وحــی 

ــع  ــوان مقاط ــی به عن ــوره ضح ــق و س ــوره عل ــی س ــات ابتدای ــزول آی ــبب ن ــن س ــب تبیی در قال

زمانــی حســاس در تاریــخ زندگانــی پیامبــر اســلام، از مضامیــن دیگــر اســباب نــزول ســیره 

اســت )همــان: 121و135(. طبــق نظــر ویــم راون، بالابــردن یــا پاییــن آوردن منزلــت اشــخاص 

کارکردهــای تبییــن اســباب نــزول اســت )راون،  معرفی شــده در روایــات اســباب نــزول از دیگــر 

1391: 461( ماننــد آنچــه دربــاره مقــام و مرتبــت برخــی اصحــاب پیامبــر در تحمــل رنج هــا و 

آزار و اذیت هــای مشــرکان در راســتای نشــر اســلام بیــان شــده یــا آنچــه در خصــوص مهاجــران 

ــه حبشــه طــرح گشــته اســت )ابن اســحاق، 1398: 175(.   ب

شمار  به  قرآن  داستانی  تفاسیر  زمرۀ  در  را  ابن اسحاق  سیرۀ  ونزبرو  گذشت  که  همان طور 

که وی بیان اسباب نزول را از شاخصه های تفاسیر فقهی  آورده است. این در حالی است 

 Wansbrough,( می داند  وحی  سند  بر  تاریخی  ساختار  یک  تحمیل  جهت  در  ابزاری  و 

177 ,172 ,132 :2004(. وی در راستای اثبات این مدعا، بیان سبب نزول آیات در سیره 

ابن اسحاق را از الحاقات و اضافات وارده توسط ابن هشام می داند )ibid: 127(.  بررسی ما 

در این جستار نشان می دهد که بخش عمدۀ کاربست آیات در سیره ابن اسحاق را روایات 
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نگرش  تأیید  و  ونزبرو  دیدگاه  ردّ  در  شاهدی  امر  این  می دهد.  شکل  نزول  اسباب  بیانگر 

اندرو ریپین است مبنی بر اینکه ذکر اسباب نزول هم به لحاظ سبک و ساختار و هم از 

 .)Rippin, 2001: 20( منظر کارکرد از خصیصه های تفاسیر داستانی است، نه تفاسیر فقهی

همچنین با دقت نظر در سلسله اسناد روایات اسباب نزول سیره ابن هشام این حقیقت 

کثر قریب به اتفاق موارد، این روایات به نقل از ابن اسحاق بیان شده  آشکار می گردد که در ا

که از ابن اسحاق سبب نزولی درباره آیات مطرح نگشته، ابن هشام  و تنها در موارد نادری 

)نک.  ورزیده است  امر مبادرت  این  به  ابن هشام«  بیان صریح »قال  با  و  به طریقه خود 

ابن هشام، بی تا: 469/2؛ 693/3، 718، 786؛ 906/4(. شگفت آنکه حتی روایات سبب 

گشته  که ونزبرو به تحلیل ادبی آن اقدام نموده از ابن اسحاق نقل  کهف  نزول آیات سوره 

سیره  در  نزول  اسباب  روایات  اسناد  وارسی  با  نیز   .)204  -196/1 )همان:  ابن هشام  نه  و 

و  گشته  بیان  ابن اسحاق  از  نقل  به  روایات  این  از  نیمی  از  بیش  درمی یابیم،  ابن اسحاق 

در موارد دیگر عطاردی از یونس بن بکیر از طریقی غیر از ابن اسحاق به ذکر این روایات 

پرداخته است )ابن اسحاق، 1398: 135، 159، 238(. 

ازایــن رو برخــلاف نظــر ونزبــرو، بیشــتر روایــات اســباب نــزول از ابن اســحاق نقــل شــده و 

ــرح اســباب نــزول  ــوارد ط ــی م ــز در برخ ــمرد. نی ــام برش ــا را از اضافــات ابن هش ــوان آنه نمی ت

ــه شــخص ابن اســحاق مطــرح گشــته، امــا اولاً، ایــن امــر مختــص  ــان ســیره و ن از ســوی راوی

بــه ابن هشــام نبــوده و ثانیــاً، بــا ذکــر صریــح و شــفاف طریــق روایــات، انگیــزه جعــل و وضــع 

از ســوی ایــن راویــان منتفــی می گــردد. در ضمــن نگاهــی دقیــق بــه محتــوا و مضمــون ایــن 

روایــات نمایانگــر نادرســتی نظــر وی مبنــی بــر تحمیــل ســاختار تاریخــی بــر قــرآن بــا بهــره 

جســتن از اســباب نــزول آیــات در جهــت تبییــن آیــات ناســخ و منســوخ و مســائل فقهــی 

فقــه  بــه  علاقــه ای  هیــچ  کــه  ســیره نگاران  از  بســیاری  می گویــد  راون  زیــرا  چنانکــه  اســت 

نشــان نمی دهنــد صرفــاً بــه دلیــل انگیزه هــای تاریخ نگارانــه بــه مســئله زمــان نــزول آیــات 

ــزول  ــر ایــن ســخن اینکــه بــه هنــگام بیــان ســبب ن می پردازنــد )راون، 1391: 461(. شــاهد ب
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ســوره برائــت هیــچ صحبتــی از آیــات قتــال و جهــاد در ایــن ســوره و نســبت آن بــا آیــات صفــح 

کــه همــواره معرکــه آرای میــان قرآن پژوهــان در مســئله ناســخ و منســوخ  و عفــو در ســور دیگــر 

بــوده، نشــده اســت )ابــن اســحاق، 1398: 101(. جالــب توجــه آنکــه در ســیره ابن هشــام نیــز 

به رغــم آنکــه به گونــه ای مبســوط تر در قیــاس بــا ســیره ابن اســحاق  بــه طــرح آیــات ســوره 

گردیــده، امــا هیــچ  برائــت پرداختــه شــده و ســال نــزول ایــن ســوره و وقایــع پیرامــون آن بیــان 

ســخنی از نســبت ایــن آیــات بــا آیــات صفــح و عفــو و مســئله نســخ مطــرح نشــده و تمــام 

توجــه وی بــه تبییــن الفــاظ غریــب معطــوف گشــته اســت )ابن هشــام، بی تــا: 970/4- 980(. 

گان ح الفاظ و عبارات قرآنی و تبیین واژ 2.3. شر

یکــی از شــیوه های تفســیری آیــات در ســیره، شــرح یــک جملــه یــا عبــارت قرآنــی بــا بازنویســی 

گان  گان آشــنا و معهــود جانشــین واژ گان دیگــر اســت. در ایــن شــیوه واژ آن به وســیله واژ

کــه معنــای روشــن  گانــی  واژ از  اســتفاده  بــا  گان مبهــم  واژ و معنــای  و غریــب شــده  نــادر 

دارنــد مشــخص می شــود. ایــن نــوع شــیوه تفســیری یعنــی بســط دادن و شــرح مبهمــات 

گان متــرادف، هرچنــد شــیوه ای متــداول در ســیره ابن اســحاق  به خصــوص بــا اســتفاده از واژ

گشــته، امــا به هرحــال تفســیری از  نبــوده و تنهــا در 14 روایــت از 127 روایــت مذکــور بیــان 

آیــات را پیــش روی مخاطــب خویــش قــرار می دهــد. 

گردیــده، 4 مــورد از  کــه تبییــن معنــای آنهــا در ســیره ابن اســحاق ذکــر  گانــی  در میــان واژ

کــه تنهــا یــک بــار بــا تمــام  گان »تکامَــد« قرآنــی اســت. مــراد از تکامــد قرآنــی واژه ای اســت  واژ

کار رفتــه اســت؛ خــواه اســم باشــد، یــا فعــل یــا  مشــتقات احتمالــی اش در متــن قــرآن بــه 

ــد  ــن 4 واژه عبارت ان ــا، 1393: 282(. ای ــاص )کریمی نی ــا خ ــد ی ــام باش ــم ع ــواه اس ــرف و خ ح

. راوی دربــاره آیــۀ »و ارســل علیهــم طیــراً أبابیــل« بیــان مــی دارد:  : ابابیــل، ابّــاً، زنیــم و إنحَــر از

کــف الــکلاب«؛ ابابیــل پرندگانــی بــا بینی هایــی  کــف کأ »طیــر لهــا خراطیــم کخراطیــم الطیــر و أ

ماننــد پرنــدگان و چنگال هایــی ماننــد درنــدگان هســتند )ابن اســحاق، 1398: 65(. از ربیــع 
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بــن انــس دربــاره آیــۀ »عتــل بعــد ذلــک زنیــم« نقــل شــده اســت: »فاحــش مــع ذلــک لئیــم« 

یعنــی مــرد بســیار بدگــو و بددهــن یــا حــرام زاده، پســت و فرومایــه )همــان: 159(. از ابن عبــاس 

کل  کهــه و ابّــا« چنیــن نقــل شــده اســت: »الأب مــا أنبتــت الأرض مِمّــا تــأ دربــاره معنــای »و فا

کلــه النــاس« )همــان: 131( و در خصــوص معنــای »فَصــلِّ لِرَبّــک وَ  الــدواب و الأنعــام و لا یأ

« چنیــن آمــده اســت: »وضــع الیمیــن علــی الشــمال فــی الصــلاه« )همــان: 272(. انحَــر

اهمیـت بررسـی تکامـد در هـر متـن کهـن ماننـد قـرآن ناشـی از آن اسـت کـه یکـی از مهم ترین 

کاربـرد یـک واژه و مشـتقات آن در  منابـع فهـم الفـاظ ایـن متـون، خـود آنهـا اسـت. هرچـه 

کاربردهـای مختلـف آن واژه در متـن آسـان تر اسـت  کهـن بیشـتر باشـد، فهـم معنـا و  متنـی 

و در صـورت قلّـت تکـرار یـا تـکام بـودن آن واژه، توجـه بـه متـون مـوازی و معاصـر بـا آن متـن 

اهمیـت بیشـتر می یابـد )کریمی نیـا، 1393: 253(. از جملـه اساسـی ترین متون موازی، شـعر 

گان تکامـد، بلکـه در  آنکـه نه تنهـا دربـارۀ معنـای واژ کهـن عربـی اسـت. نکتـه جالـب توجـه 

گان در سـیره ابن اسـحاق، هیچ اسـتفاده ای از شـعر عرب نشـده اسـت.  همۀ موارد تبیین واژ

گان در تفاســیر اولیــه -کــه ســیره  بــه بــاور ونزبــرو عــدم اســتناد بــه شــعر بــرای تبییــن واژ

ابن اســحاق نیــز بــه زعــم او گونــه ای داســتانی از آن اســت- بــه دلیــل عــدم وجــود شــعر عربــی 

تــا پیــش از قــرن ســوم اســت )Wansbrough, 2004: 217, 218(. همچنیــن وی بیــان شــواهد 

ــیوه ها و  ــه ش گاه ب ــاً آ کام ــمندی  ــگاری دانش ــی از بازن ــرآن را ناش گان ق ــن واژ ــعری در تبیی ش

اصــول تفســیر متنــی یعنــی ابن هشــام دانســته اســت )ibid: 127(. در ارزیابــی ایــن ســخنان 

گرچــه انتحــال و وضــع در شــعر جاهلــی ماننــد هــر اثــر ادبــی دیگــر منتفــی  گفــت: ا بایــد 

نیســت، اصــل وجــود شــعر جاهلــی در زمــان نــزول قــرآن و بــا ســابقه ای دیرینــه پیــش از 

آن امــری مســلم اســت. رودی پــارت وجــود شــعر در زبــان عربــی پیــش از اســلام را امــری 

مناقشــه ناپذیر می دانــد. او موضــع قــرآن در مقابــل شــاعران در ســوره شــعرا را مهم تریــن 

ــددی در  ــات متع ــارت، آی ــخنان پ ــر س ــزون ب ــمرد. اف ــی می ش ــعر جاهل ــات ش ــرای اثب ــل ب دلی

کــه مشــرکان در مواجهــه بــا آیــات آهنگیــن قــرآن، پیامبــر را شــاعری  کــی از آن اســت  قــرآن حا
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کــه ایــن مطالــب را بافتــه و بــه خــدا نســبت می دهــد )انبیــاء، آیــه 21؛ صافــات،  می نامیدنــد 

کــه »بــه پیامبــر شــعر آموختــه  کیــد می کنــد  ، آیــه30(. ازایــن رو آیــات قــرآن تأ آیــه 36؛ طــور

نشــده و ســزاوار او نیســت« )یــس، آیــه 69؛ حاقــه، آیــه 41(. همــه ایــن مــوارد مســتلزم وجــود 

.)275 -274 :1393 ، شــعر و آشــنایی مــردم بــا آن بــه هنــگام نــزول قــرآن اســت )نیل ســاز

ســیره  در  قــرآن  گان  واژ تبییــن  منظــور  بــه  شــعر  از  اســتفاده  عــدم  توجیــه  و  تحلیــل  در 

ابن اســحاق، توجــه بــه تردیدهــا دربــارۀ صحــت اســتفاده از شــعر جاهلــی در تفســیر قــرآن 

در میــان عــده ای از عالمــان قــرون اولیــه راهگشاســت. وجــود عناوینــی چــون »الرخصــه فــی 

« در مصنــف ابن ابی شــیبه )م 235( می توانــد نمایانگــر وجــود  کــره الشــعر « و »مــن  الشــعر

دو دیــدگاه در رابطــه بــا شــعر در میــان مســلمانان باشــد )همــان: 277- 279(. از مقایســه 

ســیره ابن اســحاق و ســیره ابن هشــام مشــخص می گــردد در نســخه نخســت، چنانکــه اشــاره 

ــه در  ــال آنک ــده؛ ح ــرده نش ــره ب ــرآن به گان ق ــن واژ ــرای تبیی ــعر ب ــوردی از ش ــچ م ــد، در هی ش

تحریــر ابن هشــام مــوارد متعــددی در استشــهاد بــه شــعر در راســتای تبییــن الفــاظ بــه چشــم 

می آیــد )نــک. ابن هشــام، بی تــا: 28/1، 133، 363/2، 395، 619/3، 726، 971/4، 976(. 

ایــن امــر می توانــد دو دلیــل داشــته باشــد: نخســت همــان تقابــل دو رویکــرد جــواز یــا عــدم 

کــه راویــان ســیره ابن اســحاق  گونــه  جــواز اســتفاده از شــعر در تفســیر بــوده اســت؛ بدیــن 

گان قــرآن، از کســانی بوده انــد  بــه روایــت عطــاردی از یونــس بــن بکیــر در تبییــن معنــای واژ

کراهــت داشــته اند. شــاهد بــر ایــن کلام، اســتفاده از  کــه از اســتناد بــه شــعر در تفســیر آیــات 

ــاره مســائلی غیــر از تفســیر آیــات قــرآن همچــون نفریــن  شــعر در مواضــع متعــدد ســیره درب

، ازدواج، وقایــع مرتبــط بــا بنیــان کعبــه و مقابلــه  ، ذبح کــردن قربانــی، ادای نــذر علیــه یکدیگــر

بــا دعــوت پیامبــر اســلام اســت )نــک. ابن اســحاق، 1398: 29، 30، 34، 42، 109، 150(. در 

مقابــل ابن هشــام و ابن اســحاق از باورمنــدان بــه جــواز بهره بــردن از شــعر در تبییــن الفــاظ 

کوثــر بــه نقــل  گــواه بــر ایــن کلام استشــهاد بــه شــعر در تبییــن الفــاظ زنیــم و  قــرآن هســتند. 

از ابن اســحاق در نســخه ابن هشــام اســت )ابن هشــام، بی تــا: 242/1 و 265/1( درحالی کــه 
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ذیــل همیــن دو آیــه در نســخه عطــاردی، شــرح و بســط ایــن الفــاظ بــدون استشــهاد بــه شــعر 

آورده شــده اســت )ابن اســحاق، 1398: 159و 272(. دلیــل دوم تخصــص  از ابن اســحاق 

گرایــش علمــی ابن هشــام در علــم لغــت و وقــوف بــه شــعر عــرب اســت )ذهبــی، 1405:  و 

کتابــی در اشــعار غریــب ســیره از جانــب وی و اظهارنظــر  429/10(. شــاهد بــر ایــن امــر تألیــف 

کــه وی نــه  در خصــوص اشــعار در جای جــای متــن ســیره اســت. نیــز مــوارد متعــددی اســت 

کــه در حیــن بیــان وقایــع تاریخــی  در خصــوص لفظــی قرآنــی، بلکــه دربــاره واژه ای غیــر قرآنــی 

ذکــر شــده ماننــد القــاره، القوقلــه و تــدأدأ بــه شــرح و بســط پرداختــه اســت )ابن هشــام، بی تــا: 

.)601/3 ،503 /2 ،294 /2

کــه ابن هشــام بــرای تبییــن الفــاظ بــه اشــعار استشــهاد  شــایان ذکــر اســت در همــۀ مــواردی 

گشــته؛  »قــال ابن هشــام« متمایــز  نمــوده، ســخن وی دقیقــاً از ســخن ابن اســحاق بــا ذکر

همچنانکــه وی در مقدمــه اثــر خویــش بــه اضافــات و حذفیــات و بازنگــری خــود اقــرار داشــته 

بــر وثاقــت ســند و دقت نظــر عالمــان مســلمان  کــه خــود شــاهدی  اســت )همــان: 2/1( 

گان  کاربســت توضیحــات اضافــه در تبییــن واژ اســت. ونزبــرو آوردن منظــم حــروف ربــط و 

را نشــانه نقــل شــفاهی ایــن آثــار برمی شــمارد؛ چنان کــه نقــل مســتقیم بــا آوردن »قــال« و 

تکــرار و توضیــح آیــه بــا آیــات دیگــر در متنــی کــه بــرای خوانــدن اســت و نــه شــنیدن را ضــروری 

نمی دانــد و بســتر اصلــی تفاســیر داســتانی را مجالــس عمومــی وعــظ و خطابــه دانســته 

کــه مناقشــه بــر ســر  کنیــم  اســت. در نقــد ایــن نظــر لازم اســت بــه ایــن نکتــۀ مهــم اشــاره 

ــار روایــی نخســتین یکــی از بحث هــای پردامنــه  ــا مکتــوب بــودن منابــع آث شــفاهی بــودن ی

کــه بــه پژوهش هــای متعــددی منجــر شــده اســت )موتســکی، 1393:  در میــان غربیــان بــوده 

کــه نقــل شــفاهی و مکتــوب را نــه دو  71(. یکــی از صاحب نظــران ایــن عرصــه شــولر اســت 

کامــاً از هــم جــدا بلکــه دو شــیوۀ مکمــل یکدیگــر در ســنت آمــوزش و انتقــال علــوم  رونــد 

کــه از همــان  کــه شــواهد موثقــی وجــود دارد  اســلامی دانســته اســت. وی بــا ذکــر ایــن نکتــه 

دوره هــای اولیــه برخــی عالمــان بــه اثــر خــود یــا دســت کم نســخه ای از آن شــکل نهایــی 
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کتاب هایــی بــه معنــای واقعــی فراهــم می آوردنــد بهتریــن نمونــه را  می دادنــد و خلاصــه 

ســیره ابن اســحاق می دانــد. بــا ایــن حــال وی بــا توجــه بــه نظریــۀ همراهــی نقــل شــفاهی و 

مکتــوب چگونگــی پیدایــش تحریرهــای مختلــف از ســیره ابن اســحاق را توضیــح می دهــد و 

آن را ناشــی از بازنگاری هــای وی در اثــر خــود در مجالــس درس قبــل از تدویــن اثــر یــا بعــد از 

 .)71 :1391 ، گردان وی می دانــد. )شــولر آن و نیــز نــوع نقــل اثــر در مجالــس درس توســط شــا

بــه بیــان دیگــر علــت شــکل گیری تحریرهــای مختلــف از یــک اثــر می توانــد ناشــی از ایــن باشــد 

گردان )در  گردان یادداشــت های متفاوتــی از درس اســتاد فراهــم آورنــد یــا اینکــه شــا کــه شــا

گردان آنهــا )در اینجــا ابن هشــام و  ( و شــا ــاد بــن عبــدالله بکائــی و یونــس بــن بکیــر اینجــا زی

احمــد بــن عبدالجبــار عطــاردی( در جــای خــود مطالــب را بــه گونه هــای مختلفی نقــل کنند. 

گردان از مجالــس درس فراهــم  کــه شــا ایــن بازنگری هــا هــم در خصــوص یادداشــت هایی 

کــه یــک عالــم می نگاشــت  می آوردنــد ماننــد موطــأ مالــک بــن انــس و هــم دربــاره کتاب هایــی 

و خــود بــه آن شــکل نهایــی و ویراســته مــی داد ماننــد ســیره ابن اســحاق، می توانســت بــه دو 

طریــق نشــر یابــد: در مجالــس درس بــه شــیوه ســماع یــا قرائــت و خــارج از مجالــس درس بــا 

کــه  نســخه برداری. عالمــان مســلمان نقــل مکتوبــات را تنهــا در صورتــی مجــاز می شــمردند 

گرفتــه شــده باشــد. ازایــن رو هــم مجالــس امــلاء، ســماع و قرائــت  نــزد مرجعــی در آن حــوزه فرا

کــه آخریــن مالــک را بــه  کتاب هــا ســندهایی می آمــد  تشــکیل می شــد و هــم در ابتــدای 

نویســنده اصلــی پیونــد مــی داد )نیــل ســاز و زریــن کلاه، 1391: 133- 164(. بنابرایــن ســخن 

کــه مُشــعر بــه نقــل  ونزبــرو و اســتناد وی بــه الفــاظ و عباراتــی در متــن و ســند روایــات ســیره 

شــفاهی اســت، ناشــی از بی توجهــی وی بــه شــیوه های خــاص نظــام آمــوزش و یادگیــری در 

قــرون نخســتین اســلامی اســت. 

بیان ریشۀ  و  واژه   اولیه، دخیل دانستن  گان قرآن در تفاسیر  واژ تبیین  از شیوه های دیگر 

Ver- )های قبائل مختلف عرب است  با ارجاع به لهجه  گان قرآن  آن و توضیح واژ بیگانهٔ 

که در سیره، معنای آن تبیین  گان دخیل در قرآن  steegh, 1993: 86-91(. دو مورد از واژ
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گان  : سِجّیل و ابّا. البته در این دو روایت هیچ اشاره ای به دخیل بودن واژ گشته عبارت اند از

نشده است، اما سیوطی واژه »ابّ« را به نقل از شیذله و »سجّیل« را به نقل از مجاهد، در 

گان دخیل برشمرده است )سیوطی، 1421: 428/1 و 432/1(. معنای »ابّا« پیش تر  زمره واژ

مثل  »أصغرها  است:  آمده  چنین  سجّیل«  مِن  بحجاره  »ترمیهم  معنای  درباره  اما  آمد، 

رؤوس الرجال و أعظمها مثل الإبل الهزل، ما رمت أصابت و ما أصابت قتلت« )ابن اسحاق، 

گانی هستند که هرچند به غریب بودن آنها در  1398: 65(. 2 واژه ی »عوجاً« و »زنیم« از واژ

گشته است. سیوطی با ذکر سلسله سند به نقل  آنها بیان  سیره اشاره نشده، اما مفهوم 

 :1421 )سیوطی،  است  آورده  حساب  به  قرآن  غریب  الفاظ  از  را  واژه  دو  این  ابن عباس  از 

379/1و 384/1(. معنای »زنیم« پیش تر آمد، اما در بیان معنای »ولم یجعل له عوجاً« 

آمده است: »قیماً أی معتدلاً لا اختلاف فیه« )ابن اسحاق، 1398: 203(.  

گان تکامــد، دخیــل و غریــب نبــوده امــا  گان تبیین شــده از واژ در مــواردی نیــز به رغــم آنکــه واژ

مفهــوم آنهــا در قالــب الفاظــی از ســوی راوی بیــان شــده اســت. دلیــل ایــن امــر را می تــوان در 

کلام ورســتیخ یافــت. بــه عقیــده او گســترش قلمــرو اســلامی و کــم شــدن تعــداد افــراد آشــنا بــه 

کــه نیــاز بــه توضیــح داشــت را افزون تــر می نمــود.  گانــی  گان زبــان عربــی، شــمار واژ قواعــد و واژ

ــج  ــا به تدری ــت، ام ــام داش ــنا ابه ــیِ ناآش گان  دین ــا واژ ــر تنه ــان پیامب ــه در زم ک ــی رود  ــان م گم

گان عــادی و روزمــره عــرب بــدوی نامأنــوس شــد )Versteegh, 1993: 85(. بــرای  حتــی واژ

ــک وَ مــا قَلــی« در ســوره ضحــی بیــان مــی دارد:  عَــک رَبُّ
َ

نمونــه ابن اســحاق دربــارۀ آیــۀ »مــا وَدّ

»مــا صرمــک و تــرکک و مــا أبغضــک منــذ أحبــک« )ابن اســحاق، 1398: 135(.  

3.3. بیان مصادیق آیات

ــر  ــات الهــی ب ــه تطبیــق آی ــات قــرآن، ب ــا محوریــت آی ــتِ ســیره ب 6 روایــت از مجمــوع 127 روای

گــون پرداخته انــد. روایــات تطبیقــی بــا تبییــن برخــی مصادیــق آیــه، مفســر را  گونا مصادیــق 

کلــی راهنمایــی می کنــد )جــوادی آملــی، 1378: 167/1(. از نــگاه امامــان  در ارائــه معنــای 
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معصــوم، آیــات قــرآن بــه ماننــد روز و شــب در جریــان اســت و بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد. 

قــرآن بــا هــر قومــی ســخنی نــو دارد و پیــام آن بــا تطبیــق بــر جریان هــای تــازه اســتمرار می یابــد 

)کلینــی، 1407: 2/ 599(. مــراد از مصــداق لزومــاً »وجــود عینــی خارجــی« در مقابــل »وجــود 

ذهنــی« نیســت )فضلــی، 1386: 85 و86(، بلکــه مــراد، »مــا ینطبــق علیــه المفهــوم« اســت 

ــی  کل ــم  ــه مفاهی ک ــری  گی ــم فرا ــامل مفاهی ــم ش ــی و ه ــی خارج ــداق عین ــامل مص ــم ش ــه ه ک

 .)63 :1400 ، ــر ــود )مظف ــرد، می ش ــر می گی ــری را درب دیگ

گفـت: در خدمـت رسـول خـدا )ص( از  کـه  به عنـوان نمونـه از جریـر بـن عبـدالله نقـل شـده 

مدینه بیرون آمدیم. وقتی به بیرون شـهر رسـیدیم سـواره ای را از دور دیدیم که به طرف ما 

می آیـد، چیـزی نگذشـت کـه بـه ما رسـید و سـلام کرد، حضـرت فرمود: از کجـا می آیی؟ عرض 

کـرد از قبیلـه خـود و از نـزد اهـل و عیالـم بیـرون آمـده ام و می خواهـم خدمـت رسـول خـدا 

)ص( برسـم. حضـرت فرمـود: رسـیدی. عـرض کـرد بـه مـن بیاموز کـه ایمان چیسـت؟ فرمود: 

ایمـان ایـن اسـت کـه شـهادت دهـی بـر اینکه معبـودی جـز پـروردگار متعال نیسـت و محمد 

)ص( فرسـتاده اوسـت و پـس از اقـرار بـه ایـن دو، نمـاز خوانـده و زکات داده و مـاه رمضـان 

کـرد بـه همـه آنچـه فرمـودی اقـرار دارم. در  کنـی. عـرض  کعبـه را زیـارت  گرفتـه و خانـه  را روزه 

ایـن بیـن دسـت شـترش بـه سـوراخ موش هـا فرورفـت و در نتیجـه مـرد بـا سـر بـه زمیـن خورد 

و در جـا از دنیـا رفـت. حضـرت فرمـود: مـن خـود دیـدم کـه حورالعیـن از میوه های بهشـت در 

گرسـنه از دنیـا رفـت. ایـن  کـه ایـن بنـدۀ خـدا  گذاشـتند و از اینجـا بـه دسـت آوردم  دهانـش 

مـرد از کسـانی اسـت کـه بـا عمـل کـم، اجـر و مـزد زیـاد نصیبش می شـود و از کسـانی اسـت که 

مْنُ وَهُمْ 
َ ْ
ولئِكَ لَهُـمُ الأ

ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَلَـمْ یَلْبِسُـوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْـمٍ أ

ّ
خداونـد درباره شـان فرمـود: »الَ

مُهْتَـدُونَ « )انعـام، آیـه 82؛ ابن اسـحاق، 1398: 292(. 

4.3. تفسیر قرآن به قرآن

کــه در کلام خــود او آمــده و او  گوینــده، قرائــن لفظــی ای اســت  بهتریــن دلیــل بــر مقصــود هــر 
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گفتــار خویــش قــرار داده اســت )معرفــت، 1418: 235/1(. ازهمین روســت  آنهــا را تکیــه گاه 

کنــد، در  کــه علمــا و از جملــه ســیوطی بیــان داشــته اند: هرکــس بخواهــد قــرآن را تفســیر 

کــه هــر جــای آن مجمــل اســت در جــای  ابتــدا بایــد آن را از خــود قــرآن جســتجو نمایــد، 

دیگــر تفســیر شــده و هرچــه مختصــر آمــده در جــای دیگــر مبســوط آن تبییــن گشــته اســت 

)ســیوطی، 1421: 434/2(. در 5 مــورد از روایــات ســیره، تبییــن آیاتــی از قــرآن بــا ارجــاع بــه 

ســایر آیــات ارائــه شــده اســت.

ذکر  و  تفاخر  به  عرفه،  وقوف  مکان  در  جاهلی  اعراب  هنگامی که  است:  آمده  نمونه  برای 

انساب خویش پرداختند، خداوند آنها را در آیه 200 سوره بقره امر به ذکر خداوند در عوض 

ذکر از پدران و انساب کرد. راوی در ادامه روایت بیان می دارد: رسول خدا هنگام نزول این 

کُمْ مِنْ ذَکَرٍ  ا خَلَقْنَا
ّ
اسُ إِنَ هَا النَّ یُّ

َ
کرد؛ »یَا أ آیه خطاب به مردم، آیه 13 سوره حجرات را تلاوت 

کُمْ« و ایشان را از تفاخر و  تْقَا
َ
ِ أ

کْرَمَکُمْ عِنْدَ الَلهّ
َ
کُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ نْثَی وَجَعَلْنَا

ُ
وَأ

تکبر برحذر داشت و دلیلش را خلقت تمام انسان ها از یک پدر یعنی حضرت آدم دانسته 

ک بود )ابن اسحاق، 1398: 98(.    آن هم آدمی که مخلوقی از جنس خا

5.3. بیان آیات در قالب بخشی از داستان

معنا  بدین  است؛  نداشته  را  آیات  شرح  و  تفسیر  قصد  داستان  راوی  موارد  از  پاره ای  در 

که بیان داستان و ماجرا به جهت تبیین سبب نزول و مصادیق آیات نبوده و نیز تلاشی 

آیات به  گان صورت نگرفته است. این  از طریق بسط عبارات و شرح واژ آیات  برای شرح 

که در 13 روایت  نوعی بخشی از پیکره و مکالمات آن داستان را تشکیل می دهند. این امر 

از روایات سیره به چشم می آید به دو صورت اتفاق می افتد. در نوع اول، شخصیت های 

کتابت  یا  کرده و به قرائت  گزینش  را  آیاتی  آن ماجرا و داستان،  داستان بر حسب شرایط 

آیات ذکرشده را با انتخاب و اراده  کرده اند. اما در نوع دوم، شخصیت داستان  آن اقدام 

گزینش نکرده است، بلکه به گونه ای اتفاقی این آیات در آن ماجرا حضور داشته و  خویش 



 پژوهش های اسلامی خاورشناسان  |  سال دوم / پاییز و زمستان 1401 / شماره سوم26

قرائت آن صورت گرفته است. به جز یک مورد در باقی موارد، نوع اول قابل مشاهده است. 

در تنهــا نمونــه نــوع دوم ذیــل بیــان چگونگــی اســلام آوردن عمــر بــن خطــاب، راوی بیــان 

ــوره طــه »ان الســاعه  ــا 16 س ــات 1ت ــه روی آن آی ک ــه ای  ــدن صحیف ــا خوان ــر ب ــه عم ک ــته  داش

ــا 14 ســوره تکویــر »علمــت  ــز آیــات 1ت کاد أخفیهــا لتجــزی کل نفــس بمــا تســعی« و نی آتیــه أ

کــه مشــخص اســت در اینجــا  نفــس مــا أحضــرت« نوشــته شــده بــود، اســلام آورد. همان طــور 

تفســیری از ایــن آیــات ارائــه نشــده و ایــن داســتان را بیانگــر ســبب نــزول ایــن آیــات معرفــی 

کــه ایــن  گفــت اینکــه خواننــده در فکــر فرورفتــه  کــه می تــوان  نکــرده اســت. نهایــت مطلبــی 

کــه مایــۀ شــوق و اشــتیاق عمــر بــرای روی آوردن بــه  آیــات دارای چــه خصیصــه ای بــوده 

گی هــای ادبــی عامــل ایــن امــر بــوده؟ و یــا  اســلام شــده اســت. آیــا ســبک و ســاختار و ویژ

محتــوای ایــن بخــش آیــات ماننــد اشــاره بــه مســئله قیامــت و حسابرســی اعمــال، علــت 

ــت  ــرش خواس ــر از خواه ــه عم ــتان هنگامی ک ــن داس ــای ای ــا در اثن ــت؟ ام ــوده اس ــر ب ــن ام ای

کــه تــو نجــس هســتی و آیــه ی »لایمســه الا  تــا صحیفــه را ببینــد، خواهــر عمــر بیــان داشــت 

، راضــی شــد کــه آن صحیفــه  المطهــرون« را تــلاوت کــرد و ســپس بــا انجــام غســل جنابــت عمــر

مشــتمل بــر آیــات قــرآن را در اختیــار او بگــذارد )همــان: 182و183(. ایــن قســمت از داســتان 

کــه شــخصیت داســتان بــا قصــد  و تمامــی داســتان های بعــد از نــوع اول بــوده بدیــن صــورت 

کــه مشــخص  کتابــت می کنــد. همان طــور  گزینــش آیــات پرداختــه و آنهــا را تــلاوت یــا  بــه 

کــه راوی ایــن ماجــرا اســت، قصــدی بــر تفســیر و شــرح آیــه 79  اســت در اینجــا ابن اســحاق 

ــرا و  ــن ماج ــه ای ــی ب ــت غنابخش ــه جه ــد ب ــر می رس ــه نظ ــد ب ــز بعی ــت و نی ــته اس ــه نداش واقع

کــرده باشــد. بلکــه ایــن کلامــی  روحانــی ســازی فضــای داســتان، ایــن آیــه را در اینجــا وارد 

در حیــن مکالمه هــای داســتان از یکــی از شــخصیت های ایــن داســتان یعنــی خواهــر عمــر 

کــه تفســیری از ایــن آیــه و برداشــتی فقهــی و اخلاقــی در خصــوص شــرایط  بــن خطــاب بــوده 

کــرده اســت. ــر قــرآن را طــرح  لمــس نوشــته های مشــتمل ب

در ســیره ابن اســحاق نه تنهــا بــه زندگــی پیامبــر بلکــه بــه زندگــی صحابــه ایشــان کــه نخســتین 



27 تحلیل انتقادی دیدگاه ونزبرو درباره نسبت سیره ابن اسحاق با سنت تفسیر قرآن

جامعــه اســلامی را تشــکیل می دادنــد نیــز اهمیــت داده شــده اســت. ســیره افــزون بــر اینکــه 

گزارش هــای  مأخــذی بــرای نسب شناســی و فهرســتی از نــام ایــن صحابــه اســت، حــاوی 

ــدد  ــع درص ــتان هایی در واق ــن داس ــا چنی ــردم ب ــت. م ــا اس ــار آنه گفت ــار و  ــدد درباره رفت متع

کــه همــواره مرســوم بــوده اســت. نســل های بعــد تــلاش  زنــده نگه داشــتن گذشــته اند، امــری 

کان خــود را در هالــه ای از تقــدس قــرار دهنــد و کارهــای ایشــان را کــه پیامبــر تائیــد  کردنــد نیــا

کننــد  کیــد  ــر فضائــل آنهــا در برپایــی و شــکوفایی اســلام تأ ــا ســتوده نقــل نمــوده و ب کــرده ی

گونه هــای مرتبــط بــه فضائــل، متــون مشــهور بــه اوائــل اســت؛  )راون، 1391: 18(. یکــی از 

کســی بــه انجــام  کار نخســتین بــار توســط چــه  گزارش هــای مربــوط بــه اینکــه یــک  یعنــی 

ــرای نخســتین  ــت بیشــتری ب ــرام و منزل ــه جامعــه اســلامی احت ک ــود  کامــاً طبیعــی ب رســید. 

مســلمانان در اســلام آوردن یــا امــور دیگــر قائــل شــوند. ایــن امــر نشــانگر آن اســت کــه چگونــه 

متــون ســیره می توانــد در دادن شــهرت منفــی یــا مثبــت بــه اصحــاب نقــش داشــته باشــد.

بــرای نمونــه از زبیــر بــن عــوام نقــل شــده اســت: اولیــن کســی کــه در مکــه به صــورت آشــکارا به 

کنــار مقــام ابراهیــم نزدیکــی  کــه در  قرائــت آیــات قــرآن پرداخــت، عبــدالله بــن مســعود بــوده 

کعبــه بــه تــلاوت آیــات ابتدایــی ســوره الرحمــن یعنــی »الرحمــن علــم القــرآن« پرداختــه اســت 

لــت بــر جایــگاه والای ابن مســعود  )ابن اســحاق، 1398: 186(. ایــن جریــان بــه نوعــی دلا

دارد. مزیــد بــر ایــن مطلــب هرچنــد ابن اســحاق قصــدی بــر ارائــه تفســیر ایــن آیــات نداشــته 

گزینــش ایــن آیــات از جانــب ابن مســعود  امــا مخاطــب را خواســته یــا ناخواســته بــه چرایــی 

در چنیــن شــرایط تنــش زای شــکنجه و آزار قریــش بــه فکــر فرومی بــرد. آیــا مشــتمل بودن 

ایــن آیــات بــر نعمت هــای خداونــد و بیــان تعلیــم قــرآن بــه  مثابــه نخســتین و بالاتریــن ایــن 

کــه منکــر و معانــد ایــن آیــات بودنــد دلیــل چنیــن امــری اســت؟ نعمت هــا در برابــر قریشــیانی 

6.3. غنابخشی و مزین ساختن کلام به آیات قرآن

ظهــور اســلام یــک انقــلاب دینــی، سیاســی و اجتماعــی بــود و قطعــاً هــر انقلابــی در دل هــا و 
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ذهن هــای پیــروان خــود تأثیراتــی بــر جــای می گــذارد. طبیعتــاً ایــن تأثیــرات، ادبیــات و علــوم 

کــه اســلام در ادب عــرب جاهلــی  آن مــردم را هــم تغییــر می دهــد. از مهم تریــن تغییراتــی 

، 1359: 92(. تــلاوت مکــرر قــرآن،  کــه بــه آداب آن داد )بهــروز بــه وجــود آورد تنوعــی بــود 

مســلمانان را از مرتبــۀ تــذوّق منفعلانــه ی هنــر و زیبایــی آن بــه مرتبــه ی تشــبه یافتن فعالانــه 

بــه آن، فرا بــرد )قاضــی، 1396: 419- 423( به گونه ای کــه عالمــان مســلمان از ســبک قــرآن 

 :1359 ، ــد )بهــروز ــات قــرآن استشــهاد نمودن ــه آی ــار و نوشــتار خــود ب گفت ــرده و در  ک پیــروی 

کامــاً هویــدا و آشــکار اســت.  94- 108(. ایــن امــر در 14روایــت ســیره 

گاهــی آیــات قــرآن  کلام ابن اســحاق متنــوع و متفــاوت اســت.  کاربــرد قــرآن در  قالب هــای 

را عینــاً نقــل می کنــد. بــرای نمونــه از ابن  اســحاق نقــل شــده اســت: هنگامی کــه خداونــد 

ــه  ــرب در تفرق ــرد ع ک ــق مبعــوث  ــر خل ــر و حجــت ب ــۀ پیامب ــه منزل ــر اســلام را ب متعــال، پیامب

و  حــج  مراســم  انجــام  بــر  درعین حــال  امــا  داشــت،  قــرار  دینــی  منظــر  از  چنددســتگی  و 

گمــان می کردنــد همگــی بــر آئیــن و ملــت  پاس داشــتن حرمــت حــرم اتفاق نظــر داشــته و 

ابراهیــم هســتند. درحالی کــه بــه هنــگام انجــام مناســک حــج، بت هــای خویــش را تکریــم 

احــوال  ایــن  توصیــف  در  ابن اســحاق  اینجــا  در   .)120  :1398 اســحاق،  )ابــن  می کردنــد 

 وَهُــمْ مُشْــرِکُونَ«. 
َّ

ِ إِلا
کْثَرُهُــمْ بِــالَلهّ

َ
متعــارض عــرب، آیــه 106 ســوره یوســف را آورده »وَمَــا یُؤْمِــنُ أ

وی بــه جــای اســتفاده از الفــاظ خــودش در وصــف حــال مشــرکان عــرب، بــا بیــان آیــه ای از 

قــرآن ایــن امــر را محقــق ســاخته تــا بــه نوعــی فضــای نقــل داســتان را مزیــن بــه آیــات الهــی 

کــرده باشــد. در مواقعــی بــا تقطیــعِ بخشــی از آیــات مقصــود خویــش را می رســاند. وی بــه 

، بــا تقطیــع آیــات 107 ســوره انبیــاء و 28 ســوره ســبأ، رســول  هنــگام توصیــف صفــات پیامبــر

ــاسِ« معرفــی مــی کند )همــان: 129(.  ــةً لِلنَّ
ّ
خــدا را بــا صفاتــی ماننــد »رَحْمَــةً لِلْعَالَمِیــن« و »کَافَ

اســت  آن  قــرآن  صورت بندی هــای  از  ابن اســحاق  کاربســت های  در  دیگــری  مشــخصه  ی 

گرفتــه اســت بلکــه  کمــک  کــه در ســخن خــود از قــرآن  گاهــی صراحتــاً بیــان نمی کنــد  کــه 

کــه بــه صورتــی طبیعــی در آن جــاری  ســاختارهای قرآنــی چنــان بــا ســخن او آمیختــه شــده 
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اســت. در عباراتــی در توصیــف معــراج پیامبــر اســلام چنیــن آمــده اســت: »ثــمّ إن رســول الله 

ــی المســجد الأقصــی و هــو بیــت المقــدس مــن إیلیــاء ...  ــه مــن المســجد الحــرام إل أســری ب

و مــا ذکــر منــه بــلاء و تمحیــص و أمــر مــن الله عزوجــلّ فــی قدرتــه و ســلطانه عبــره لاولــی 

ــان: 295(.  ــه مــا أراد ...« )هم ــه مــن آیات کمــا شــاء لیری کیــف یشــاء و  ــه  لبــاب ... فأســری ب الا

سْــرَی بِعَبْــدِهِ لَیْــاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــی الْمَسْــجِدِ 
َ
گــر کســی از پیــش ندانــد کــه عبــارات »أ ا

لْبَــاب« به ترتیــب همــان آیــهٔ 1 ســوره اســراء و 
َ ْ
ولِــی الأ

ُ
قْصَــی« و »لِنُرِیَــهُ مِــنْ آیَاتِنَــا« و »عِبْــرَةٌ لِأ

َ ْ
الأ

آیــهٔ 111 ســورهٔ یوســف اســت، بــه اشــتباه آنهــا را عباراتــی از خــود ابن اســحاق قلمــداد می کنــد 

کجــا قــرآن آغــاز می شــود.  کجــا کلام ابن اســحاق پایــان می یابــد و  و متوجــه نمی شــود 

در مــواردی نیــز وی بــه قرآنــی بــودن عباراتــش تصریــح می کنــد و بــرای معرفــی آنهــا بیان هــای 

: »یقــول الله تبــارک و تعالــی«، »قــال الله تبــارک و تعالــی«، »قــال« و  متفاوتــی دارد نظیــر

کتــاب از بعثــت محمــد مصطفــی  گاه بــودن علمــای اهــل  ــرای نمونــه در تبییــن آ ــه«. ب »قول

کتــب ایشــان، چنیــن آمــده اســت: و یخبرونهــم أن  )ص( و یادکــرد اوصــاف پیامبــر اســلام در 

کتبهــم و عهــد أنبیائهــم یقــول  نبیــاً مبعوثــاً بدیــن ابراهیــم اســمه أحمــد کذلــک یجدونــه فــی 

ــا عِنْدَهُــمْ  ــهُ مَکْتُوبً ــذِی یَجِدُونَ
ّ
ــیَّ الَ مِّ

ُ ْ
ــیَّ الأ بِ سُــولَ النَّ ــونَ الرَّ بِعُ ذِیــنَ یَتَّ

ّ
الله تبــارک و تعالــی: »الَ

إِذْ قَــالَ عِیسَــی ابن مَرْیَــمَ یَــا بَنِــی إِسْــرَائِیلَ  نْجِیــل« و قــال الله تبــارک و تعالــی: »وَ ِ
ْ

ــوْرَاةِ وَالإ فِــی التَّ

تِــی مِــنْ بَعْــدِی 
ْ
ــرًا بِرَسُــولٍ یَأ ــوْرَاةِ وَمُبَشِّ ــدَیَّ مِــنَ التَّ ــنَ یَ ــا لِمَــا بَیْ قً ِ إِلَیْکُــمْ مُصَدِّ

ــی رَسُــولُ الَلهّ إِنِّ

ذِیــنَ مَعَــه« الآیــه کلهــا )همــان: 83(. 
ّ
ِ وَالَ

ــدٌ رَسُــولُ الَلهّ حْمَــدُ« الآیــه کلهــا و قــال: »مُحَمَّ
َ
اسْــمُهُ أ

4. نتیجه گیری

نشــان  ابن اســحاق  ســیره  در  قــرآن  آیــات  کاربســت  چگونگــی  و  تفســیری  روش  کاوی  وا

کاربســت را شــکل می دهــد.  کــه تبییــن اســباب نــزول بخــش قابــل توجهــی از ایــن  می دهــد 

گی هــای تفاســیر فقهــی می دانــد بایــد  کــه بیــان اســباب نــزول را از ویژ به رغــم ســخن ونزبــرو 

گفــت: وجــود عنصــر اســباب نــزول در ســیره ابن اســحاق امــری بنیــادی و اصیــل و نــه امــری 
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ــه  ــت و ن ــتانی اس ــیر داس ــخصه های تفاس ــر از مش ــن عنص ــذا ای ــوده و ل ــی ب ــی و الحاق تصادف

کــرده اســت. همچنیــن نگاهــی  فقهــی، همچنانکــه انــدرو ریپیــن نیــز بــه ایــن امــر اذعــان 

دقیــق بــه مضمــون ایــن روایــات نظریــه ونزبــرو مبنــی بــر تحمیــل ســاختار تاریخــی بــر قــرآن بــا 

بهــره جســتن از اســباب نــزول آیــات در جهــت تبییــن آیــات ناســخ و منســوخ و مســائل فقهــی 

ــرا هم چنانکــه ویــن راون اذعــان مــی دارد بســیاری از ســیره نگاران  را مخــدوش می ســازد زی

صرفــاً بــه دلیــل انگیزه هــای تاریخ نگارانــه بــه مســئله زمــان نــزول آیــات می پردازنــد. ایــن 

کــه محــل بحــث و مناقشــۀ عالمــان  ــزول ســوره برائــت  امــر به خصــوص در تبییــن اســباب ن

ــات اســباب نــزول  ــناد روای ــی اس ــا وارس ــت. ب ــهود اس ــت، مش ــخ اس ــئله نس ــلمان در مس مس

کثــر ایــن روایــات از ابن اســحاق نقــل گشــته و برخــلاف  کــه ا ایــن نکتــه اساســی حاصــل شــد 

کاوی اســناد روایــات در  کــه ضــرورت وا گفتــه ونزبــرو از اضافــات ابن هشــام نیســت؛ امــری 

تبییــن  کــه  روایاتــی  در  می کنــد.  گوشــزد  پیــش  از  بیــش  را  تفســیری  متــون  تاریخ گــذاری 

گان از نــوع تکامــد، دخیــل یــا غریــب هســتند.  گان قــرآن آمــده بیشــتر ایــن واژ معنــای واژ

گان و درعین حــال ذکــر اشــعار عــرب در  عــدم اســتناد بــه شــعر عــرب در تبییــن معنــای واژ

جای جــای ســیره ابن اســحاق بــه روایــت عطــاردی و در نقطــه مقابــل استشــهاد بــه شــعر 

در ســیره بــه روایــت ابن هشــام می توانــد نمایانگــر تقابــل دو دیــدگاه جــواز یــا عــدم جــواز 

اســتفاده از شــعر بــرای تفســیر آیــات قــرآن باشــد. ایــن امــر تأییــدی اســت بــر ســخن ونزبــرو 

کــه شــواهد شــعری را از اضافــات ابن هشــام دانســته امــا شــاهدی اســت برخــلاف ادعــای او 

کــه عــدم اســتناد بــه شــعر در تفاســیر اولیــه را دلیلــی بــر عــدم وجــود شــعر عــرب تــا پیــش از 

ــاظ دو  ــن و لح که ــیر  ــی تفاس ــرو در بررس ــن ونزب ــگاه نوی ــه ن گرچ ــت. ا ــته اس ــوم دانس ــرن س ق

کارکــرد در تقســیم بندی ایــن تفاســیر بــا تبییــن عناصــر دوازده گانــه تفســیری  معیــار ســبک و 

کاســتی هایی مواجــه اســت. نخســت اینکــه تحلیل هــای ادبــی او  ارزشــمند اســت، امــا بــا 

مبتنــی بــر وارســی قســمت کوچکــی از ایــن تفاســیر بــوده؛ ازایــن رو تحلیــل او از ابــزار تفســیری 

به کاررفتــه در ایــن متــون دقیــق و عمیــق نیســت. افــزون بــر اینکــه وی بــه نســخه های خطــی 
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و تحریرهــای دیگــر ایــن متــون عنایــت نداشــته هم چنانکــه در بررســی ســیره ابن اســحاق 

ــت.  ــته اس ــی نداش ــاً توجه ــر اساس ــن بکی ــس ب ــاردی از یون ــت عط ــود از روای ــخه موج ــه نس ب

کــه  کافــی بــه سیســتم آموزشــی در اســلام نداشــته، امــری  کاســتی اینکــه وی توجــه  دومیــن 

ــر  ــان یــک اث شــولر به خوبــی آن را تبییــن نمــوده و وجــود اضافــات و الحاقــات از جانــب راوی

لت کننــده بــر نقــل شــفاهی –بــه زعــم ونزبــرو- را نمایانگــر تغییــرات  و الفــاظ و عبــارات دلا

کــه در متــن یــک اثــر چــه بــه صــورت یادداشــت های نامــدون و چــه بــه  طبیعــی دانســته 

کتابــی مــدون نظیــر ســیره ابن اســحاق، روی می دهــد. اتفاقــاً وجــود ایــن تغییــرات  صــورت 

کــه خــود بــه اثــر افزوده انــد را  کــه طریقــه مطالبــی را  شــاهدی اســت بــر وثاقــت راویــان چرا

کــرده تــا از طریــق اصلــی صاحــب اثــر تمییــز داده شــود و نیــز  به طــور صریــح و شــفاف بیــان 

نشــانه همراهــی نقــل شــفاهی و مکتــوب در ســده های نخســتین اســلامی اســت. عــلاوه بــر 

بیــان اســباب نــزول و تبییــن الفــاظ، بیــان مصادیــق آیــات و تفســیر قــرآن بــه قــرآن از دیگــر 

شــیوه های تفســیر آیــات در ســیره ابن اســحاق اســت. همچنیــن طــرح آیــات قــرآن در قالــب 

به گونــه ای  می توانــد  خــود  ســیره،  داســتان های  شــخصیت های  نوشــته های  و  گفته هــا 

و  غنابخشــی  نیــز  دهــد.  قــرار  مخاطــب  اختیــار  در  را  آیــات  فهــم  از  درکــی  غیرمســتقیم 

مزین ســاختن کلام بــه آیــات الهــی در ســایۀ اثرپذیــری از بلاغــت و فصاحــت قــرآن به صراحــت 

ــت.     ــکار اس ــدا و آش ــحاق هوی ــخنان ابن اس ــارت در س ــا اش ی
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